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:89ماه ۱۴۰۲

 Egon Schiele (Rote Hand erhoben, 1910) :دBروی ج  
ببینید

https://drive.google.com/file/d/18KQzYItkm_dQkNrQgbk7TASWGQibDZEz/view?usp=share_link


*(وا!
:89داد خا56ه ای

شاK را ساEFG HIد! 

و کWمات RSTری PQن ما OواNد Mود 

- `_^ش \صادZی RSTر 

dواز رcآaود RSTر... 

klظات iی O fghواNد Mود، 

و دوران oم OواNد mد... 

ولادو tوsوواrس 

(شاK، �ی~{وف و }یاyت wار vوات)



Paul Delaroche - Ejecución de Lady Jane Grey 1834

ما هر روز اعدام می شویم 

هر روز کنار هم در گورهاي دسته جمعی می خوابیم 

هر روز مادران مان در گورهاي بی نام   و نشان 

تکه لباس مان را از زیر خاك بیرون می کشند 

ما هر روز گرسنه ایم 

هر روز دسته جمعی در زباله ها 

همچون لشکري 

به دنبال نان می گردیم 

ما هر روز کتک می خوریم 

وقتی به زور لچک بر سرمان کرده اند 

وقتی زیربار نمی رویم 

۴

ببینید

https://drive.google.com/file/d/18aDhxHcL3VOARQ6QhAn5VXPv-exTDN0t/view?usp=drive_link


و دسته جمعی دستگیر می شویم 

ما هر روز دریده می شویم 

در یک صف، کنار هم به ما تجاوز می شود 

در خانه هاي امن، در دهلیزهاي تاریک، در کلاس هاي درس، در روز 

روشن 

ما هر روز تاریخ را دوره می کنیم 

چهارده هزار و ششصد روز 

قتل 

چهارده هزار و ششصد روز 

فقر 

چهارده هزار و ششصد روز 

زور 

چهارده هزار و ششصد روز 

تجاوز 

ما هر روز محکومیت خود را تکرار می کنیم 

چون نمی دانیم 

هر روز در کنار هم اعدام می شویم 

۵

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1cqPo9K2VL3FTIX6rX_Sf72sHB7Ly6QGf/view?usp=drive_link


 René Magritte -The Lovers  1928

عشق رفیق 

همه از او می گویند 

از نبودنش 

از جاي خالیش 

روزها را می شمارند 

که نیست 

و کی؟...  

اما من از تو می گویم 

همچنان استوار 

با خنده هاي کودکانه ات 

ببینید

۶

https://drive.google.com/file/d/1M9nbMc9hX7U48yB_EQ8ZIflgkIPcNLoN/view?usp=drive_link


و چشمان مهربانت 

نه فقط از او 

که از دیگران می  گویی 

و راه می جویی 

من از تو می گویم 

که چه زیبا غمت 

را پنهان می کنی 

و به دیگران امید می دهی 

انگار بار فراغ یار کافی نیست 

که خود سنگ صبور شده اي 

براي یک لحظه شادي او 

برنامه می چینی 

براي یک لبخند او 

شهر را زیر پا می گذاري 

و چنان می نمایی 

که انگار براي خود هیچ نمی خواهی 

که بود آنکه طومار کهنه 

شیرین و فرهاد 

بیژن و منیژه 

رومئو و ژولیت 

را بیهوده می سرود 

تو داستان عشق رفیقی 

براي نسلی نو 

۷



به ولادیمیر مایاکوفسکی 

«در این زندگی 

مردن 

دشوار نیست. 

دشوارتر آن است 

که زندگی را بنا کنی.»* 

۸

* اشاره به شعر «به سرگئی یسنین» ولادیمیر مایاکوفسکی 1926 



اما 

چه توانی گفت 

وقتی 

خود ِ مرگ 

در اینجا 

سرود زندگی است؟ 

وقتی طنین آواز پیوستن به «رود» 

با آخرین نفس هاي حیات 

پایان دادن به وحشت جلاد است 

و خشت اول بناي زندگی ست 

وقتی که مرگ  

تنها حق «انتخاب» توست 

وقتی که مرگ  

آخرین تیر «عدالت» است 

بر ماشه هاي فردا 

غران... 

ولادیمیر! 

مرگ تو پایان است 

اما اینجا 

مرگ 

آغاز 

و 

تداوم 

زندگی ست 

تا نبرد آخرین 

۹

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1gjDe1b0e1QjAI9QGMoipX2KrurE54-SL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjDe1b0e1QjAI9QGMoipX2KrurE54-SL/view?usp=sharing


Toomaj Salehi by Sarah Saharkhiz  2023

*عصب کشی 

درد را، 
عصب کشی می کنیم. 

یکی در کارگاه  
یکی در مدرسه 
یکی در خیابان 

یکی در مترو 
یکی در زندان. 

پس از روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها 
بی خوابی، 

تب، 
لرز، 

تعرق. 
به خاطر نداشتن هیچ 

۱۰

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1AaB9FzG1q8OiAnaOLe-zss508PSAvige/view?usp=drive_link


۱۱

نه آزادي 
نه رفاه 

نه عدالت. 
با سیم 
با نمک 

با ماسک 
با خشم 
با خون 

عصب کشی می کنیم 
و می دانیم 

دندان فاسد را  
دیر یا زود 

باید کشید. 
 

*تـومـاج صـالحی، هـنرمـند دربـند از زنـدان اوین: «مـن بـعد از شـش مـاه اعـلام درد دنـدان، 
بـعد از هـفته هـا بی خـوابی و تـب و لـرز و تـعرق از درد بـه خـاطـر در دسـترس نـبودن هیچ 
نوع ابزاري با سیم ماسک و نمک و درد بی اندازه، دندان خودم را عصب کشی کردم.» 

12 مهر 1402

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1RX8jaSARHiuT9unZKbWhR_0S3MEvMI1j/view?usp=sharing://drive.google.com/file/d/1cqPo9K2VL3FTIX6rX_Sf72sHB7Ly6QGf/view?usp=drive_link


۱۲

Norbert Haupt - Little Girl 1980

نگاه او 

تو از چشم دلوز 
به باور ریزوم رسیده اي 

او از نگاه 
به حسرت کودکش 

تو با فوکو پالوده می خوري 
و از ژیژك نرد منطق می بازي 

ببینید

https://drive.google.com/file/d/13Ir3loa7blygI3cL2CHLC3uFUUUB1GmC/view?usp=sharing


او در شرشر باران 
کنار اجاق نیم سو 

سرود اتحاد را 
می آموزد 

تو با یاد بیژن و تقی و مصطفی 
در دل هنگامه نبرد 

بپا کنی 

او در چالش یک روز بی رمق 
در پی یک لقمه نان 

فریاد«لعنت به این زندگی»* سر دهد 

تو در بزنگاه طلب عدالت به 
تفسیر «سرمایه»  بازمی گردي 

او بر دیوار سلولش 
نقش خنده دخترکش را 

به فردا هدیه می کند 

 *«لـعنت بـه این زنـدگی» - جـمله اسـماعیل بخشی فـعال کارگـري، نـمایندهٔ شـوراي مسـتقل 
کارگـري در سـندیکاي کارگـران هـفت تـپه. او در سـازمـان دهی اعـتراضـات کارگـران هـفت تـپه 

علیه خصوصی سازي شرکت داشت و مطالبه مدیریت شورایی را  مطرح کرد. 

۱۳

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/176Bj59QAU-Lc6vDNhrVVTMZuybSSUeec/view?usp=sharing


Otto Griebel, 'Der Arbeitslose 1921

من آب نمی خواهم 
من خانه نمی خواهم 

من هیچوقت بیمار نمی شوم 
من گرسنه ام نیست 
من عاشق نمی شوم 

من بچه ام را دوست ندارم 
همه اش را به تو داده ام 

آب 
سلامتی 

نان 
عشق 
فرزند 

اما یک چیز را براي خود خود خودم 
نگه داشته ام 

خشم را 
براي روز انتقام 

۱۴

ببینید

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1w9VuTkOQCTDgeEz2MqLUPQVG04Kzgz-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6D43VrBU727v5INjYVI5vfyqjd1pxb2/view?usp=sharing


 Mistica - WHORE


من گرسنه ام 
دو روز است که گرسنه ام 

خود را می فروشم 
حراج کرده ام 

به سه مرد 
خود را می فروشم 

براي یک ساندویچ فلافل 
ارزان می فروشم 

گرسنه ام 
دو روز است که گرسنه ام 

جا ندارم 
در یک قبر 

خود را می فروشم 
قبرِ شرف تو 

قبرِ عدالت تو 
قبرِ وجدان تو 
قبرِ اجتماع تو 

من تو را می فروشم 
ارزان 

حراج کرده ام 
براي یک ساندویچ فلافل 

۱۵

ببینید

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1IlOC14uZnM0dl8T2YI772qLB5v7OaImI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itRHLjwEep80zXq2yvH_NMrD6LshvNxL/view?usp=drive_link


۱۶

Rembrandt - Sketches of an old man with a child, c.1639-40

پیرمرد می گوید: 
چه بکنم؟ 

دو روز است که بچه ها می گویند: 
پنیر بیاور! 

-پیرمرد صدایش می لرزد- 

من کاسب در این متروام. 
از هشت و نیم صبح تا ده شب. 

خانه برم، چی بخوریم؟ 
من یک آدم تصادفی بدبخت. 

ببینید

https://drive.google.com/file/d/13_yh8ANV8VUWxi6QflyNGqsa6cETYuPl/view?usp=sharing


۱۷

می گوید: 
اهَ... 

براي یک لقمه نان، نَرَم دزدي نکنم، نَرَم قاچاق فروشی… 

-پیرمرد با پشت خمیده، لنگان می رود- 

براي یک تکه پنیر 
جلوي درب مترو 
بردوش می کشد  
کثافت جامعه را. 



۱۸

می شنوي؟  

این صداي پاي فرزندانت از خاوران است 

در تهران 

از گذرگاه سرکوب گذشتند 

در تبریز 

دیوار جهل را شکستند 

در مهاباد 

به تجربه سال ها رسیدند  

در کرج 

با شعار کار 

در همدان 

با شعار نان 

در اصفهان 



با شعار آزادي 

در اهواز 

با شورا 

در بابل 

با سرود همبستگی 

و در رشت و شیراز و … 

با تجربه هاي تازه 

به پیشواز تو آمده اند 

در چهره ها شان همان عشق 

در صداهاشان همان شور 

عاقبت 

دل تاریخ را شکافتند 

و در جاده اي حماسی 

به یکدیگر رسیدند 

اینک موج خروشان خلق 

براي فتح فردا 

به پیش! 

نه سازش 

نه تسلیم 

نبرد تا رهایی 

۱۹



۲۰

بهزاد کامبوزیا

نوید جان 
تو رفتی  

اما می دانم مثل تو  
در مملکتم 

در کف خیابانش 
در خانه هاي بی سقفش 

در فقر بی رحمش 
در قلب بزرگش 

زیاد است 

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1q4i1cO_9bdHsj2VTB-avJrQEArxuZoEe/view?usp=sharing


نوید جان 
تو رفتی  

که بگویی  
آینده 

فقط و فقط در دست امثال توست 
تو با صداي استوارت 

با پاکی وجودت 
با مهر بی دریغ ات  

شانه به شانه حقیقت 
تا دم آخر 

پهلوانانه رفتی 

نوید جان 
تو رفتی  

که بگویی 
ما چقدر از تو دوریم 

هر روز سنگت را به سینه می زنیم 
از عکست آلبوم می سازیم 

از تدفین ات مرثیه می سازیم 
اي کاش اما 

از پهلوانی ات بیاموزیم 
و حقیقت را بگوییم 

که هیچ نمی دانیم 
که با مردم بیگانه ایم 

که سیاست را در کتاب ها خوانده ایم 
که شــعار را بــراي خــودنــمایی ســر 

می دهیم 
که سـرسـوزنی در عـمل بـه تـو فکر 

نمی کنیم 
که خودخواهیم 

۲۱



که فرقه ایم 
که دروغ می گوییم 

که برایت اشک تمساح می ریزیم. 
اگر با تو بودیم 

دست تو را در خیابان می گرفتیم 
دست مادرت 

دو برادرت 
دست خلق را. 

۲۲

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1Fzqt3je9sgIq0qRcbrBrEZCZn03Qq714/view?usp=sharing


 
*گوش ماهی 

 
 

رفیق 
امروز که به خیابان رفتی 

مشتی گوش ماهی در جیبت بگذار 
هر جا که دستگیر شدي 

مشتی گوش ماهی برزمین بریز 
هر که تیر خورد 

مشتی گوش ماهی بر زخمش بریز 
هر که جان داد 

مشتی گوش ماهی در دستش بگذار 
هر جا که فریاد همبستگی سر دادید 

مشتی گوش ماهی در آسمان بیافشان 
گوش ماهی 

بوي دریاست 
گوش ماهی 

چشم انداز بی کران فرداست 
گوش ماهی 

نشان گورهاي جمعی رفقاست 

۲۳

ببینید

*در خـاوران گـاهی بـر جـایی که احـتمال دارد محـل دفـن رفیقی بـاشـد، مـقداري گـوش  مـاهی 
یافـت می شـود که شـاید مـادرش یا دیگرانی که او را دوسـت می داشـتند بـراي نـشانی بـر روي 

آن ریخته اند.

https://drive.google.com/file/d/1LtUnUw9jEFt8F0qGTLJURuatBLJWijQX/view?usp=sharing


۲۴

The Iranian women’s revolution - Javad Takjooببینید

نامت رمز می شود 
اما رمز، استعاره نیست 

حقیقتی است اینجا 
تا تو صداي خفته ات را بیدار کنی. 

رمز، اشاره نیست 
گورها، پشته پشته، جنازه ها را پس دادند 

تا تو به یاد آوري 
مرگ اینجا استعاره نیست. 

رمز، کنایه نیست 
اینجا خطی روشن است 

که جدا می کند 
ما و آنها را 

و  تو می دانی کجا بایستی 
تا کنایه بی معنا شود. 

نه، انسان کنایه نیست. 

https://drive.google.com/file/d/1yAtJjcRSjCLumEsNhLQuNzKzVCMLgRfP/view?usp=sharing


رمز، راز نیست 
اینجا پچ پچ دهه ها چنان طنین می افکند 

تا سرودي شود 
بر پاشنه آزادي 

با کلید عشق 
 

رمز، نماد است 
نمادي گویا 

پیامی روشن 
زن 

زندگی 
آزادي 

۲۵

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1tjoxqfzsBdfgoE-ofc2zeFJ1tYplBcQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjoxqfzsBdfgoE-ofc2zeFJ1tYplBcQ-/view?usp=sharing


به تو فکر می کنم 

چهارده سال نه، هجده سال 
به تو فکر می کنم 

در راهروهاي تنگ 
در محضر سکوت دیوارهاي بی روزن 

هجده سال نه، بیست سال 
به پایت می نشینم 

وقتی آفتاب در وقت استراحت 
به صورتم می نشیند 

وقتی دردهایم را به سخره می گیرم 

۲۶

ببینید Honoré Daumier, “The Uprising,” 1848

https://drive.google.com/file/d/1CZsT-z6uR-BG6PqE7gV-UiZn8GKM9QWp/view?usp=sharing


بیست سال نه، سی سال 
به تو خیره می شوم 

از تنها ترك کوچک دیواري 
که نوید فرو ریختن را می دهد 

سی سال نه، پنجاه سال 
با بوي تو 

در هر بهار 
جوان می شوم 

پنجاه سال نه، صد سال 
تو همیشه همانی 

زمان تو را تغییر نخواهد داد 
آزادي... 

۲۷

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/157my2UuG58ldKT8iPA7ljxRrMGut5cdT/view?usp=sharing


اندیشه آزاد را 
با حبس آزادي 
به بند می کشی 

تو چنان ابلهی 
که روح انسان آزاد را نمی شناسی 

در این توهمی 
 که با سانسور 

شکنجه 
گلوله 

و مرگ 
تک صداي کریه ات را 

بر فرق خلق نشانده اي 

تو چنان هراسانی 
که حتی نمی دانی 

همه نقاب هایت 
فرو ریخته است 

۲۸

ببینید Gerald Scarfe  -The Scream, 1981

https://drive.google.com/file/d/1suhaGnh8juN3ieREl0jv4ucAWJlOrqug/view?usp=share_link


به جوانان 
نوردال گریگ 

رویاروى دشمنانت 
از هرسو 

نبرد تهدید می کند 
اکنون تصمیمت را بگیر 

هراسان می پرسی 
بی دفاع و گشاده 

با چه باید جنگید؟  
سلاح من کجاست؟ 

نقشه ي نبردت این است 
این سپر توست 

ایمان به این زندگی ما 
سعادت همگان 

براي خاطر همه ي کودکان مان 
نجاتش بده، از آن دفاع کن 

هر بهایی که باید، بپرداز 
نباید به آن پایان دهند 

پشته هاي مرتب توپ هاي جنگی 
ردیف بر روي ردیف 

۲۹

نــوردال گــریـگ (1902–1943): شـــاعـــر، 
نـمایشنامـه نـویس، روزنـامـه نـگار و فـعال سیاسی 

نروژي است. 
او در جـنگ جـهانی دوم بـه هـنگام تهیه گـزارش در 

بمباران برلین کشته شد. 
 

���ه !



۳۰

مرگ بر آن زندگی که دوستش می داري 
تمام آنچه که می شناسی 

جنگ اهانتی است به زندگی 
صلح خلقت است 

 رژه ي مرگ باز می ایستد 
با عزم راسخ 

ما همه لایق جهان هستیم، 
کاشت و برداشت 
گرسنگی و فقر  

از طمع زاده شده اند 

رویت را مگردان 
از احتیاج دیگران 

دست کمک دراز کن 
به سوي تمام انسان ها 

این سوگند راستین ماست، 
از سرزمین تا سرزمین 

از جهان مان حفاظت خواهیم کرد 
در مقابل دستان مستبدان 

از زیبایى دفاع کن، 
از معصومان و دلنازکان 

چون هر مادري که 
از نوزادش مراقبت می کند 

 1936



رویا و قطب نما 
شِرستی اریکسُن 

البته،  
حتی کسی که عاشقش هستی 

می تواند قلبت را بشکند. 
و شاید تو  نزد دوستی بروي 

و در او دشمن را بیابی. 
اشتباهات احمقانه از سوي خردمندان سرخواهد زد، 

پس زحمت بی جهت دشوار تر خواهد شد. 
و عده اي در سرماي شب هاي بهاري می پژمرند 

چرا که شکننده و سنگین است. 

البته، کورسوي برخی رویاها در باد گزنده خاموش خواهد شد. 
اما در طول تاریخ رویایی با مشعلی فروزان تر از تو حمل شده است. 

انبوه مردم به سوي آن با عزمی راسخ قدم برداشته اند. 
و تـو یک سـر داري، یک قـلب، یک زنـدگی، بـراي چـه می خـواهی بـه کارشـان 

گیري؟ 

۳۱

شِرستی اریکسُن 
روانــشناس، جــرم شــناس، نــویسنده، شــاعــر و 

سیاست مدار نروژي است. 
او  اسـتاد جـرم شـناسی در دانشکده حـقوق دانـشگاه 

اسلو است. 



بی شماران پیش از ما رفته اند، از شرم و پریشانی شکسته اند. 
و سپس یا در دور باطلی افتاده اند یا از بالاي صخره سقوط کرده اند. 

اما عده اي کم وبیش قدمی پیش نهاده اند. 
اکنون آنها به تو قطب نما و رویا را داده اند. 

همچون آتش می درخشد. 
و تـو یک سـر داري، یک قـلب، یک زنـدگی، بـراي چـه می خـواهی بـه کارشـان 

گیري؟ 

 1981

۳۲

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1HeR5hHpdBbHXqlSsJssTYFzFPnt_yxVv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HeR5hHpdBbHXqlSsJssTYFzFPnt_yxVv/view?usp=share_link


انسانی اینجاست 
یون فوسه 

انسانی اینجاست 
و سپس ناپدید می شود 

در یک باد 
که ناپیدا می شود 

از درون 
 و حرکات سنگ را ملاقات می کند 

و به معنا تبدیل می شود 
در وحدت همیشه تازه 

از آنچه هست 
و آنچه نیست 

در سکوتی 
که باد 

باد می شود 
که معنا 

معنا می شود 
در حرکت از دست رفته 

همه آنچه بوده 
در عین حال هست 

از مبدئی  
که در آن صدا معنا را با خود داشت 

۳۳

فــوســه  یـــــــــــــــــون 
نـمایشنامـه نـویس، داسـتان نـویس و شـاعـر نـروژي 
اسـت. او بـرنـده جـایزه نـوبـل ادبیات در سـال 

2023  است. 



پیش از آنکه واژه خود را تقسیم کند 
و از آنگاه هرگز ما را ترك نکرده است 

اما حضور دارد 
در سرتاسر گذشته، و سرتاسر آینده 

و هست در چیزي 
که وجود ندارد 

در مرز ناپدیدشونده اش 
میان آنچه بوده 

و آنچه خواهد شد 
بی نهایت و بدون فاصله است 

در همان حرکت 
پاك می شود  

و ناپدید می شود 
و باقی می ماند 

در حالی که ناپدید می شود 
و روشن می کند 

تاریکی اش را 
در حالی که سخن می گوید 

از سکوتش 
هیچ جا نیست 
همه جا هست  

نزدیک است 
دور است 

و جسم و روح به هم می رسند 
آنجا در یک قالب 

و کوچک است 
و به همان اندازه بزرگ 

همچنان که همه چیز 
به کوچکی هیچ است 

و جایی که تمام خرد هست 

۳۴



و هیچ چیز نمی داند 
در اعماق درون خود 

جایی که هیچ تقسیم نمی شود 
و همه چیز در عین حال هم خود است و هم هرآنچه غیر خود 

در آنچه تقسیم شده 
که تقسیم نشده است در مرز بی انتها 

آن گونه که گذاشتم ناپدید شود 
در حضور آشکار 

در حرکت ناپدیدشونده 
و قدم بزند در روزي 

که درخت، درخت است 
که سنگ، سنگ است 

که باد، باد است 
و جایی که واژه ها وحدتی نامفهوم اند 

از هر آنچه که بوده است 
و هر آنچه که ناپدید می شود 

چنین است که می ماند 
همچون واژه هایی آشتی بخش 

 
 

2005

۳۵

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1y3DDrSjsq_fqjqNSCtgIQoUnRnvh6szW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y3DDrSjsq_fqjqNSCtgIQoUnRnvh6szW/view?usp=sharing


و هیچ چیز انِگار درد آور نیست 
ا نِسِ کیشویچ 

روز انگار آفتابی ست. 
تو انگار خوشحالی. 

رد می شوي، انگار نمی بینندت. 
همه انگار راضی هستند. 

همه انگار خوبند. 
همه انگار شاهکارند. 

و تو انگار خوشبختی. 
زندگی انگار در صلح و صفاست. 

پرندگان انگار آزادند. 
آینده انگار در کف دست است. 

وجدان انگار پاك است. 
و خورشید هم انگار شاهد است. 

آه، قلبم، انگار آواز بخوان. 
همه انگار به فکر دیگران هستند. 

همه انگار با هم دوست هستند. 
همه انگار برایشان اهمیت داري،  

و همینطور دنیا. 
و روز انگار می گذرد. 

و تو انگار لبخند می زنی! 
و هیچ چیز انِگار درد آور نیست. 

 انِِس کیشِویچ 
نویسنده، شاعر و بازیگر تئاتر کرواسی است. 

۳۶

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1Lc_jyJuDE8phxbFZ-shF545hAl2lGS4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lc_jyJuDE8phxbFZ-shF545hAl2lGS4D/view?usp=sharing


آنها فرزند ندارند، به شما قول می دهم. 
آنکس که فـرزنـد دیگران را می کشد، فـرزنـد 

ندارد. 
آنکس که مــادر دیگران را عــزادار می کند، 

مادر ندارد. 
آنکس که خـانـه دیگران را خـراب می کند، 

خانه ندارد. 
و آنها باید بدانند که در این سرزمین 

براي آنها نه فرزند هست، نه مادر و نه خانه. 
در برهوت قلب سیاه خود می میرند. 

فـرزنـدان شـان شـرمـسار می شـونـد، چـرا که آنـها 
براي شان پدر نبودند. 

همسـران شـان شـرمـسار می شـونـد، چـرا که 
آنها فرزند دیگران را کشتند. 

خـانـواده شـان شـرمـسار می شـونـد، چـرا که آنـها 
خانواده دیگران را نابود کردند. 

اگر اسلحه نداریم،  
نیروي در کنار هم بودن در ما است، 

نیروي عشق مان به یکدیگر، 
نیروي غرورمان، 

نیروي آمـادگی مـان بـراي مـرگ اگـر نمی تـوانیم 
همچون انسان زندگی کنیم. 

و این آن چیزي اسـت که نمی تـوانـند از مـا 
بگیرند. 

براي همین نمی ترسم.  
 

 1991

۳۷

ولادو گوتوواتس 
شاعر، فیلسوف و سیاست مدار کرواسی است. 



%یاد!
2.ر1ن /.رزا+اد ���ه



خیش 
ویکتور خارا 

دستم را سخت می فشارم و خیش را در زمین فرو می کنم.  
سالیان سال را با آن گذرانده ام.  

چطور می توانم خسته نباشم؟  

پـروانـه هـا پـرواز می کنند، جیرجیرك هـا می خـوانـند، پـوسـتم سیاه می شـود، و 
خورشید می درخشد، می درخشد و می درخشد.  

۳۹

ویکتور خارا (1973-1932) 
معلم، کارگردان تئاتر، شاعر، خواننده و آهنگساز شیلیایی 



عرق مرا شیار می دهد و من زمین را، 
بی وقفه.  

  
امید را قاطعانه تایید می کنم 

وقتی به ستاره اي دیگر می اندیشم.  
به من می گوید که هرگز دیر نیست.  

کبوتر پرواز خواهد کرد.  

پـروانـه هـا پـرواز می کنند، جیرجیرك هـا می خـوانـند، پـوسـتم سیاه می شـود، و 
خورشید می درخشد، می درخشد و می درخشد.  

و عصرگاهان که بازمی گردم، در آسمان ستاره اي پدیدار می شود، 
به من می گوید که هرگز دیر نیست، 

کبوتر پرواز خواهد کرد، پرواز، پرواز. 
همچون یوغی تنگ بسته  

مشتم را به نشانه ي امید گره کرده ام 
چرا که همه چیز تغییر خواهد کرد... 

 
1973

۴۰

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1ml8HZeIh_J_lNEqXZTwHh7JPE4Rsg4bn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ml8HZeIh_J_lNEqXZTwHh7JPE4Rsg4bn/view?usp=sharing


آرامگاه من 
موریس روزنفلد 

جایی که گل ها سبز هستند به دنبال من نگرد. 
مرا آنجا نخواهی یافت، محبوب من. 

جایی که جان ها پاي دستگاه می پژمرند، 
آنجا آرامگاه من است.  

جایی که پرندگان آواز سر می دهند به دنبال من نگرد. 
مرا آنجا نخواهی یافت، محبوب من. 
جایی که زنجیرها طنین می اندازند، 

آنجا آرامگاه من است. 
آنجا که چشمه ها می جوشند به دنبال من نگرد. 

مرا آنجا نخواهی یافت، محبوب من. 
آنجا که اشک ها جاري می شوند و دندان ها بر هم ساییده می شوند، 

آنجا آرامگاه من است.  

۴۱

موریس روزنفلد (1862 - 1923) 
شاعر، سردبیر و ناشر لهستانی در آمریکا 



و اگر تو با عشقی حقیقی مرا دوست می داري،  
پس به سوي من بیا، محبوب خوب من،  

و قلب اندوهگینم را شاد کن 
و آرامگاه مرا دلنشین کن.

۴۲

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1_KAFiWxqolJRqB2qHdIH6nWEwPhDFM1D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KAFiWxqolJRqB2qHdIH6nWEwPhDFM1D/view?usp=sharing


منتظرم باش 
کنستانتین سیمونوف 

منتظرم باش، باز خواهم گشت. 
با تمام وجود منتظر باش، 

منتظر باش وقتی اندوه می آورند 
باران هاي زرد، 

منتظر باش وقتی برف به تندي می بارد، 
منتظر باش وقتی هوا گرم است، 

منتظر باش، وقتی دیگران منتظر نیستد، 
و دیروز را فراموش می کنند. 

منتظر باش وقتی که از دوردست ها 
هیچ نامه اي نمی آید، 

منتظر باش وقتی خسته  شده اند 
همه ي آنها که با هم صبر می کنند. 

۴۳

کنستانتین سیمونوف (1915 -1979)  
شاعر و نمایشنامه نویس روس 



منتظرم باش، باز خواهم گشت، 
دل نسپار به آنها که  

همگی ته قلبشان باور دارند، 
وقت فراموش کردن است.  

حتی اگر مادر و پسرم باور کنند 
که من دیگر نیستم،  

حتی اگر دوستانم از انتظار خسته شوند، 
گرد آتش بنشینند، 
شراب تلخ بنوشند 

به گرامیداشت یاد من… 
دست نگه دار! و براي همراهی با آنها 

شتاب نکن براي نوشیدن. 

منتظرم باش، باز خواهم گشت،  
تا رویاروي هر مرگی بایستم. 

بگذار آنکه منتظرم نماند  
بگوید: از بخت یاري بود. 

آنها که منتظر نماندند نمی فهمند، 
که چطور از میان آتش 

تو با انتظار کشیدنت 
مرا نجات دادي. 

این که چطور نجات یافتم را ما می دانیم، 
فقط من و تو،- 

فقط تو انتظار کشیدن را می دانستی، 
آن گونه که هیچ کس دیگر نمی دانست. 

۴۴

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1UBLNqft6pdHHfgMEKn7v5XCltpKVbSYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBLNqft6pdHHfgMEKn7v5XCltpKVbSYz/view?usp=sharing


لیلی عزیزم! 
به جاي نامه 

ولادیمیر مایاکوفسکی 

اتاق فصلی از دوزخ کروچونیخ* است. 
هوا 

با دود سیگار ذره ذره خالی شده است. 
به یاد بیاور- 
کنار پنجره، 

براي نخستین بار، 
سوزان، 

با هیجانی لطیف دستانت را نوازش می کردم. 
اکنون تو آنجا نشسته اي، 

با قلبی زره پوش؛ 
و شاید یک روزِ دیگر، 

از اینجا رانده شوم، 

۴۵

ولادیمیر مایاکوفسکی (1893 - 1930) 
شاعر، نمایشنامه نویس، گرافیست و بازیگر روس 



و در راهروي تاریک، دست لرزانم به آستین فرو نمی رود. 
به بیرون می شتابم، 

جان شوریده ام را به خیابان می اندازم 
که از پا تا به سر از اندوه مجروح است. 

نکن، 
مگذار اینگونه باشد. 

محبوبم، 
عزیزم! 

بهتر است که هم اکنون وداع کنیم. 
به هر حال، 

عشق من باري سنگین است 
بر شانه هاي تو 

به هرکجا که بروي. 
بگذار تمام رنجم را 
در آخرین گلایه ام 

بگریم. 
گاو نر خسته از یک روز عرق ریزان 

می تواند در آب فرو رود، 
تا خنک و آسوده شود. 

براي من دریایی نیست جز عشق تو 
و با این حال 

از آن در اشک هم برایم آسایشی نیست. 
اگر فیلی خسته آرامشی بخواهد، 

بر روي ماسه هاي داغ از درخشش خورشید می لمد 
من خورشیدي جز عشق تو ندارم 

اما نمی خواهم بدانم کجایی و چه کسی دستانت را نوازش می کند. 
اگر شاعري چنان از تو آزرده باشد 

که عشقش را با شهرت و پول تاخت بزند 
براي من 

در دنیا لذتی نیست 
جز زنگ و درخشش نام عزیز تو. 

۴۶



هیچ طناب داري گره زده نخواهد شد، 
از هیچ پلکانی نخواهم پرید. 

و نه هیچ گلوله یا زهري جان مرا نخواهد گرفت. 
هیچ قدرتی بر من غالب نیست 

جز نگاه تو 
که تیزتر از هر تیغی است. 
فردا فراموش خواهی کرد 

که این من بودم که تو را می ستودم، 
که جانی که با عشق شکوفا شده بود، سوخت. 

صفحات کتابم به چرخش در خواهند آمد 
به دور تو 

به دست گردش روزهاي بیهوده. 
آیا برگ هاي خشکیده ي کلماتم 

می توانند تو را دمی بازدارند 
تا نفسی تازه کنی؟ 

آه، 
دسـت کم بـراي واپسین بـار لـطف کن و بـگذار مسیر گـام هـاي رهسـپارت را فـرش 

کنم! 

 
 
*آلکسی کروچونیخ، یکی از رادیکال ترین شاعران فوتوریست روس 1886 - 1968 

۴۷

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1Gi_QfSm_zpoSt-CC626M0JTfKwRRol0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gi_QfSm_zpoSt-CC626M0JTfKwRRol0g/view?usp=sharing


۴۸

ولادیمیر ویسوتسکی (1980-1938) 
هنرپیشه،  شاعر، آهنگساز و خواننده روس

ترانه ي دوست 
ولادیمیر ویسوتسکی 

اگر دوستی یک باره جوري از آب درآمد 
که نه دوست باشد، نه دشمن، فقط باشد 

اگر نتوانستی فوراً این را بفهمی 
که خوب است یا بد 

او را به کوهستان ببر، خطر کن! 
و نگذار او تنها باشد 
بگذار نزدیکت باشد، 

و خواهی فهمید که او کیست. 



اگر او آدم حسابی نباشد 
اگر به لنگ زدن و ناله کردن بیافتد، 

اگر بر روي یخسار بلغزد، 
پایش بلغزد و بابتش شلوغ کند، 

پس با او غریبه اي 
اما به او دشنام نده، بگذار برود:  

بی عرضه ها را به قله نمی برند 
درباره شان آواز نمی خوانند 

اما اگر گلایه نکند و ننالد 
گرچه خلُقش تنگ است و درد می کشد، 

و اگر در هنگام واژگون شدن از مسیر 
تو را با وجود دردش نگه دارد، 

اگر تو را دنبال کند انگار به جنگ می رود 
و در قله مست هیجان شود 

یعنی به این یکی درست مثل خودت 
تکیه کن. 

۴۹

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/1HivGeUmSdDFOO5rQN5Qw1LHLzs71pilv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HivGeUmSdDFOO5rQN5Qw1LHLzs71pilv/view?usp=sharing


بولات اوکودژاوا  (1924 - 1997) 
شاعر، نویسنده، آهنگساز و خواننده گرجی - ارمنی 

دانه انگور  
بولات اوکودژاوا 

دانه انگور را در خاك گرم مى کارم 
و تاك را مى بوسم و خوشه هاى انگور رسیده را مى چینم 

 دوستانم را گرد خود مى آورم، قلبم را با عشق هم نوا مى کنم 
وگرنه، براى چه بر روى این زمین جاودان زندگى مى کنم؟ 

میهمانان من! در ضیافت من گرد هم آیید، 
رو در روى من بگویید که در میان شما به چه شناخته شده ام. 

پادشاه آسمان ها گناهان مرا خواهد بخشید.  
وگرنه، براى چه بر روى این زمین جاودان زندگى مى کنم؟ 

۵۰



دالى * در لباس سرخش برایم خواهد خواند، 
من در لباس سیاه و سفیدم در برابرش سر تعظیم فرود خواهم آورد،  

من، مسحور، گوش خواهم سپرد و از عشق و اندوه خواهم مرد،  
وگرنه، براى چه بر روى این زمین جاوید زندگى مى کنم؟ 

و هنگامى که غروب، رقصان در کرانه ها جارى شود، 
بگذار این تصاویر در برابرم تکرار شود: 

بوفالوى سفید، عقاب آبى، قزل آلاى طلایى، 
وگرنه، براى چه بر روى این زمین جاوید زندگى مى کنم؟ 

 *دالى یکى از شعراى گرجستان 

بولات اکُودژاوا این شعر را براى سرزمین خود گرجستان سروده بود 

۵۱

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1WAhfrg7gP0xk8Hf1hnEYao7vCc6Bun_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WAhfrg7gP0xk8Hf1hnEYao7vCc6Bun_E/view?usp=sharing


ارکستر  کوچک امید  
بولات اوکودژاوا 

وقتی صداي ناگهان ترومپت ها از دور  
به سختی هنوز می آید،- 

کلمات مانند شاهین بلند می شوند 
و از لب هاي داغ تو به پرواز در می آیند، 
یک نغمه همچون تندر طنین می اندازد، 

و مردم گاه به گاه می شنوند 
ارکستر کوچک امید را 

با عشق در جایگاه رهبر آن 
در طول تمام آن سال هاي جدایی، 

از میان میدان هاي جنگ، که باران گلوله 
با شدت به پشت مان اصابت می کرد  

رویاي در امان ماندن بیهوده بود 
و تمام فرماندهان صدایشان را از دست دادند... 

فرمان را به دست خود می گرفت، 
ارکستر کوچک امید 

با عشق در جایگاه رهبر آن 
کلارینت آسیب بدي دیده است، 

لبه هاي طبل دارد می شکافد،  
باسون در هم شکسته، و ترومپت  محو شده 
اما فلوت  نواز همچون شهریاري باوقار است! 

و نوازنده ي ترومپت همچون دوزخ داغ است، 
و ما همیشه می توانیم به عنوان دوست خود داشته باشیم 

ارکستر کوچک امید را  
با عشق در جایگاه رهبر آن 

۵۲

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1DkXO5cU9a2tAF8QwdvYisvnw90sSNMC-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkXO5cU9a2tAF8QwdvYisvnw90sSNMC-/view?usp=sharing


سرباز کاغذي 
بولات اوکودژاوا 

روزگاري  پسرك سربازي بود، 
خوش قیافه و شجاع، 

اما بازیچه ي کودکان بود 
آخر او سربازي کاغذي بود. 

می خواست دنیا را عوض کند، 
تا همه شاد باشند، 

اما به تار مویی بند بود، 
آخر او سربازي کاغذي بود. 

شادمانه در آتش می  رفت و در دود، 
تا دوبار برایتان بمیرد. 

اما براي شما اسباب خنده بود، 
آخر او سربازي کاغذي بود. 

به او اطمینان نمی کردید، 
تا رازهاي مهم تان را بداند.  

و چرا، براي چه؟ 
چون سربازي کاغذي بود! 

او سرنوشت را به چالش کشید، 
زندگی آرامی را نمی خواست، 

شعله هاي آتش را طلب می کرد 
و فراموش کرد که کاغذي بود! 

به سوي شعله ها به پیش! 
یکباره قدم گذاشت، 

و به سادگی سوخت و خاکستر شد، 
آخر او سربازي کاغذي بود.

۵۳

 گوش کنید 

https://drive.google.com/file/d/112mEv6eEmFDx0reH6Sr7E-X-Kppud3wG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/112mEv6eEmFDx0reH6Sr7E-X-Kppud3wG/view?usp=sharing


۵۴

الکساندرپوشکین (1837-1799) 
شاعر و نویسندهٔ روس  

به تبعیدیان معادن سنگ سیبري 
الکساندرپوشکین 

 
در اعماق معادن سنگ سیبري 

تاب آورید با سري افراشته 
بیهوده نخواهد بود تلاش سوگوارانه  شما 

و اندیشه ي آرزوهاي بلندبالایتان. 

خواهر وفادار تیره روزي، 
کورسوي امید در حفره هاي تاریک 

شادي و روشنی برمی انگیزد- 
آن لحظه موعود فرا خواهد رسید: 

عشق و دوستی به شما 
از سد بند تاریک می گذرد 

چونان که در دخمه هاي مشقت تان 
صداي آزاد من اینک می رسد. 

زنجیرهاي سنگین پاره می شوند 
سیاهچال ها فرومی ریزند،  

و آزادي شادمانه پذیراي شماست بر درگاه 
و برادران شمشیر را به شما بازمی گردانند 

1825



از یک اخگر آتشی به پا خواهد خاست 
الکساندرا آدوئفسکی  

 
طنین آتشین نواها  

پیشگویانه در گوش هایمان نواخت 
دستان مان به شمشیر شتافت 

و چیزي جز زنجیر نیافت  

اما آسوده باش شاعر! -در زنجیر 
می بالیم به سرنوشت مان 

و در پس دروازه هاي زندان 
می خندیم در دل به شاهان 

بیهوده نخواهد بود تلاش سوگوارانه ما 
از یک اخگر آتشی به پا خواهد خاست 

مردمان فرهیخته ما 
گرد هم می آیند زیر بیرق مقدس 

از زنجیرهایمان شمشیر می سازیم 
تا باز برافروزیم شعله آزادي! 

او بر شاهان می تازد 
و دمی تازه می کنند مردم در هواي شادي 

 
1825

۵۵

الکساندرا آدوئفسکی (1839-1802) 
شاعر و نمایشنامه نویس روس

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1vCSvK6ddt0-dXud3GvCKaXm_Umy-TG4d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vCSvK6ddt0-dXud3GvCKaXm_Umy-TG4d/view?usp=sharing


شتاب نکن 
یوگنی یفتوشنکو 

 
شتاب کن، به سوي من بشتاب 

اگر دورم، اگر در سختی ام 
اگر انگار در کابوسی هراسناکم 

اگر سایه ي مصیبت بر پنجره ام افتاده 

شتاب کن، وقتی یکباره مرا می آزارند 

شتاب کن وقتی به دوست نیاز دارم 
شتاب کن وقتی در سکوت اندوهگینم 

شتاب کن، شتاب کن! 
شتاب نکن، شتاب نکن، وقتی 

من و تو کنار همیم و سختی دور است 

برگ ها و آب می گویند آري، 

ستاره ها و نورها و قطارها هم… 

شتاب نکن، شتاب نکن وقتی چشم در چشمیم… 
شتاب نکن، وقتی نباید شتاب کرد 

شتاب نکن، وقتی همه ي جهان آرام است 

شتاب نکن، شتاب نکن! 
شتاب نکن! 

۵۶

یوگنی یفتوشنکو (2017-1933) 
شاعر، کارگردان و معلم روس

ببینید

https://drive.google.com/file/d/13rFXq5fCJ2WZecwnra5UZSIapwJ8GW20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rFXq5fCJ2WZecwnra5UZSIapwJ8GW20/view?usp=sharing


۵۷

مجانی 
اورهان ولی کانیک 

 
 

ما داریم مجانی زندگی می کنیم؛ 
هوا مجانی است، ابرها مجانی اند، 

تپه ها و دره ها مجانی اند،  
باران و گِل مجانی اند،  

بیرون ماشین ها، 
ورودي سینما ها،  

ویترین ها مجانی اند،  
مثل نان و پنیر نیست- 

اما آب شور مجانی است. 

آزادي به بهاي زندگی ات تمام می شود،  
اما بردگی مجانی است -یک جایی- 

براي هر کسی که بخواهدش.  
ما داریم مجانی زندگی می کنیم. 

مجانی. 

اورهان ولی کانیک  (1950-1914) 
شاعرترك



شکست ناپذیر 
ویلیام ارنست هنلی 

دور از شبی که مرا پوشانیده است، 
سرتاسر سیاه چون مغاك، 

شکر می گویم هر خدایی را که باشد 
به خاطر روح شکست ناپذیرم. 

در چنگال مرگبار روزگار 
نه رو گرداندم و نه آشکارا گریستم. 

زیر ضربات کوبنده ي بخت 
سرم خونین است، اما نه فروافکنده. 
فراسوي این عرصه ي اشک و غضب 

چیزي پــدیدار نمی شــود جــز وحشــت 
تاریکی، 

با این حال تهدید سالیان 
مرا بی هراس درمی یابد، و چنین باید. 

مهم نیست هرچه گذرگاه دشوار باشد،  
هر چه نوردیدن آن سرشار از مجازات، 

من ارباب سرنوشت خود هستم، 
من ناخداي روح خویشم.

۵۸

ویلیام ارنست هِنلْی (1903-1849) 
 شاعر، نویسنده، منتقد و ویراستار انگلیسی

ببینید

https://drive.google.com/file/d/1z31KPWAXhPQu2M2PLHe859G8DznbHqEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z31KPWAXhPQu2M2PLHe859G8DznbHqEG/view?usp=sharing


۵۹

انقلاب من غیرمنتظره ظاهر می شود 
ایو انسلر  

انقلاب من از بدن آغاز می شود 
دیگر صبر نمی کند 

انقلاب به تایید یا اجازه نیاز ندارد 
رخ می دهد چرا که باید در هر محله، هر روستا، شهر یا شهرستان رخ دهد 

در گردهمایی هاي قبایل، همشاگردي ها، زنان در بازار، در اتوبوس 
شاید تدریجی و نرم باشد 

شاید ناگهانی و پرصدا باشد 
شاید هم اکنون در حال رخ دادن باشد 

شـاید بـتوان آن را یافـت، در کمدتـان، در کشو، در درون تـان، پـاهـایتان، در 
سلول هاي در حال تکثیرتان 

در دهان عریان پستان هاي سخت و سینه هاي سرشار 
انقلاب من از ضربان سیري ناپذیر میان پاهایم متورم می شود 

انقلاب من حاضر است برایش جان دهد 
انقلاب من آماده است تا بزرگ زندگی کند 

ایو انسلر 
نمایشنامه نویس، بازیگر، نویسنده و فعال سیاسی 

آمریکایی



انقلاب من سرنگون می کند، ذهنیتی را که نامش پدرسالاري است  
انقلاب من طراحی حرکت نخواهد داشت 

گرچه با گام هایی آشنا آغاز می شود. 
انـقلاب مـن خـشونـت آمیز نیست امـا گـوشـه گیري نمی کند از لـبه هـاي خـطرنـاکی که 

در آن نمودهاي نیرومند مقاومت می لغزند و به درون چیزي جدید می غلتند 
انقلاب من در این بدن است 

در این سرین هایی که از مردسالاري دچار ضعف و تحلیل شده اند 
در این آرواره هـا که بـه دسـت گـرسنگی و درنـده خـویی افـسار زده شـده و خـامـوش 

شده اند  
انقلاب من پیوند است نه مصرف 

شور است نه سود 
لذت است نه مالکیت 

انقلاب  من رهایی و واگذاري را طلب می کند 
توقع اصیل و حقیقی را دارد 

متکی اسـت بـر آشـوبـگران،  شـاعـران، صـاحـبان بصیرت، مـاجـراجـویان جنسی، 
عیاران، سالکان، بندبازان و آنها که بسیار می روند و بسیار حس می کنند، 

انقلاب من غیرمنتظره ظاهر می شود 
ساده لوح نیست اما به معجزه ایمان دارد 

نمی تـوانـد دسـته بـندي شـود، هـدف قـرار گیرد، انـگ بـر خـود بـپذیرد، یا حتی 
مکان یابی شود 

نوید می دهد نه تجویز 
با راز و لذت سرشار تعریف می شود 

شنیدن را می طلبد 
متمرکز نیست، گرچه همه می دانیم به کجا می رویم 

مرحله به مرحله رخ می دهد و یکجا 
در جایی که زندگی می کنیم رخ می دهد و در همه جا 

درك می کند که بخش بندي ها انحراف هستند 
مستلزم آن است که بی حرکت بنشینید و در عمق چشمانم خیره شوید  

شروع کنید 
عشق بورزید

۶۰



کWمات، \صاو�، صدا!
۱۴۰۲- ۱۳۹۸


